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 د.شو پزان برگزار می مراسم حلیم ،وهشتم ما در اربعین و چهل ةهرسال در دهکد

 هر .استنخود و آب  ،پیاز ،چربی ،گوشت ،گندم که شاملخوراکی خوشمزه  ،حلیم
مواد را داخل دیگ بزرگ  ۀشوید و هم ها را می گندم انشدر اربعین با دست ممادر ،سال

نده و چوب کندند و در آن کُ اي می چاله ،قدیمدر  کند. ریزد و بار می مسین می
اما  داد. دود می ةحلیم مز ،البته دادند. ریختند و دیگ را روي چنین آتشی قرار می می

 .کند نمی اذیت را ها چشم دود و شود انجام میتر  اجاق گازي است و کار راحت ه،امروز
آغاز حلیم از ده صبح بارگذاشتن  زنند.پ لیم میح زیادي هاي خانواده ،ما ةدهکد در
گروه  گروهرسم بر این است که مردان و زنان  ادامه دارد. صبح فرداو تا دو  شود می

استکان چاي و  روند تا حلیمی بهم بزنند و با یک ان میپز حلیم ۀخان شوند و به جمع می
کنند و در حق  شمع روشن می ،اي دور دیگ عده شوند. خرما و حلوا پذیرایی می
 گویند. زیارت عاشورا و برخی هم ذکر می هم اي عده؛ کنند زندگان و رفتگان دعا می

 ۀو عشا در خانبعد از نماز مغرب  جوید. مرادش و حسینش را می اي شیوه هرکس به
 پس از خوردن شام است. برقرارپلو  عدس ،معمولطور به دهند. پزان شام می حلیم



 ︀ل︨
︀ره 
﹝

 ︫،﹜
د﹨

40، 
︀ن 
︐︧
ز﹝

 
14

04

 

 

120 

 

همراه دوستانشان دور دیگ  خانواده به انجوان شود. زدن شروع می هم حلیم به ،دوباره
بعد  زنند. هم می به را حلیم ،یعنی با چوبی مخصوص؛ زنند ایستند و نوبتی کتلان می می

نمک داغ است که  همان آب ،شربتو شود. شربتو شروع می، ده شباز ساعت دواز
این ؛ شود سپس سیرداغ می .جسم و جان حلیم بنشیند شود تا نمک به حلیم اضافه می به
تابه  ماهی  یک اسمش سیرداغ است.بلکه  ؛ریزند نیست که درونش سیر می ااین معن به

 ۀمرحل شود. دیگ اضافه می ههمراه فلفل و زردچوبه و کمی زعفران ب روغن داغ به
هرکدام بشقاب  انشود. جوان سیرداغ آخرین مرحله است و با ذکر صلوات انجام می

 پس از خوردن، شوند تا حلیم داغ نوش جان کنند. دست می دست و قاشق به به
اي  ب و شاخهآ ۀکاس ن وآسینی که در آن قر پدرم یک روند. کنند و می خداحافظی می

دهد و دعا  ن قرار میآزند و سینی را روي  ه و سر دیگ را میمادآ ،زیتون است
شود  درب دیگ گذاشته میآینده. ما سلامتی بده تا سال  خدایا به: گوید خواند و می می

گوش  هاي اذان به وقتی زمزمه همه خواب کوتاهی دارند تا اذان صبح. تا اذان صبح.
مقسم کسی است که ؛ شود می کار مقسم شروع ،و پس از آنخوانند  مینماز  ،رسید

وجود  هایی سطح حلیم به ترك ،علت زدن درب دیگ و عرق و بخار به کند. حلیم جا می
اسم سال خودم  یک است؛ براي نمونه، اعتقاد ما اسم امامان نوشته شده آید که به می

نظر من  امسال به. علیاسم بار هم  یک صورت نستعلیق سطح دیگ دیدم. محمد را به
خواهند.  آیند و حلیم می مردم می ،پس از اذان حسن یا حسین نوشته شده بود.علی و 

پس از اتمام  مقسم خواب ندارد و باید بنشیند تا همه بیایند و حلیم به ته دیگ برسد.
 شور خودم همیشه مقسم و دیگ ،معمولطور به باید دیگ شسته شود. ،تقسیم حلیم

االله تا سال شا انبود.  پزان ما این مراسم حلیم م.ده هیچ کس نمی به را م و این افتخارهست
کاسه حلیم داغ سر صبح کنار  کخوردن ی شوند. صبحانه همه با حلیم پذیرایی میآینده، 

  .دخاص دا یلذت ،دیگ حلیم
  


